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  چكيده
هاي ذهني  بيني، عقايد، باورها و انگاره گر جهان هر اثر ادبي بسته به نوع گفتمان خود، بيان
حـاكم بـر ذهـن و      يابي به ايـدئولوژي  هاي دست پديدآورندة خويش است. يكي از روش

هـاي   ندگان آثار، بررسي متون بر اسـاس الگوهـاي مطـرح شـده در ديـدگاه     زبان پديدآور
هـاي   شناسـي ايـدئولوژي بـه عنـوان روشـي كارآمـد در پـژوهش        انتقادي اسـت. سـبك  

رسـاند. هـدف    شناختي، پژوهشگر را در واكاوي ايدئولوژي آفرينندة متن ياري مـي  سبك
اي  تحليلي و روش استقرايي، با استناد به منابع كتابخانه ـ مقالة حاضر كه به شيوة توصيفي

فراهم آمده، بررسي مباني ايدئولوژيك شاعران غزل اجتماعي معاصر بـا تكيـه بـر اصـول     
گيـرد.   اي است كه در سه لاية واژگـاني، نحـوي و بلاغـي صـورت مـي      شناسي لايهسبك

ي شـاعران غـزل اجتمـاعي    نگارندگان در اين پژوهش، علاوه بر شناسايي باورهاي مركز
شود، در پي پاسخگويي به اين  معاصر، كه منجر به تمايز آن از غزل اجتماعي گذشتگان مي

تـر اسـت؟ نتـايج،     هاي مذكور صـريح  اند كه نمود ايدئولوژي  در كدام يك از لايه پرسش
و هاي واژگـاني   حاكي از آن است كه بيشترين بازتاب ايدئولوژي به ترتيب مربوط به لايه
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هـا، بـه نسـبت،     بلاغي است و لاية نحوي غزل اجتماعي معاصـر در بازتـاب ايـدئولوژي   
  صراحت كمتري دارد.

هاي واژگاني، معاصر، لايه ايدئولوژيك، غزل اجتماعي اي، لاية لايه شناسي سبك :ها واژهكليد
  نحوي وبلاغي.

  
  . مقدمه1

هاي مختلف آن است، اثر ادبي از  لايهاي، كه دانش مطالعة متن براساس  لايه شناسي در سبك
شود. دانش  مي شناختي و كاربردشناسي بررسي  منظر پنج لاية آوايي، واژگاني، نحوي، معني

هاي مختلف زبان استواراست. مطالعة زبان بر اساس  شناسي، بر تمايز وگزينش درلايه سبك
شناسـي اسـت و   باني زبانهاي آوايي، واژگاني، نحوي، معناشناسي و كاربردشناسي از م لايه

انـد. در قـدمت ايـن     شناسان هم، بر اساس اين سطوح زباني، به مطالعة سبك پرداخته سبك
)، ايـن  1981( سبك در داسـتان روش بايد گفت كه جفري ليچ و مايكل شورت در كتاب

شناسـي   روش را براي بررسي سبك سه داستان كوتاه در چهار سطح معنايي، نحوي، نويسه
) و اليزابت بلـك  2004( شناسي سبكاند و همچنين سيمپسون در كتاب  كار برده و آوايي به

هاي مـتن را اسـاس كـار     ) به همين روش، مطالعة لايه2006(شناسي كاربردي  سبكنيز در
  اند.  خود قرارداده
ها)  تر زباني (خرُدلايه اي، كار تحليل سبك اثر از واحدهاي كوچك لايه شناسي  در سبك

هـا واحـدهاي    رود. خردلايـه  مـي  هـا)، پـيش    تر (كلان لايه آغاز و به سوي واحدهاي بزرگ
تـر، در   كوچكي از نوع  واج، تكواژ، واژه، عبـارت و بنـد هسـتند كـه در سـطوح گسـترده      

هايي چون يك متن، آثار يك مؤلفّ، يك نوع ادبـي يـا آثـار يـك دورة      ساختمان كلان لايه
شناسانة متـون شـعر در پـنج     هاي سبك دهند. بررسي مي تاريخي، مشخصّات سبكي را نشان

ــي       ــورت م ــدئولوژيك ص ــوي، بلاغــي و اي ــاني، نح ــي، واژگ ــة آواي ــرد (ر.ك:  لاي گي
  ). 238- 240: 1390رودمعجني،  فتوحي

 

 پيشينة تحقيق 1.1
آن هم  ،اي لايه شناسي سبك  با رويكرد ،شناسي و غزل اجتماعي معاصر سبك نون پيرامون تاك

ه صـورت        بررسي لاية ايـدئولوژيك ايـن سـروده    هـا، پژوهشـي مسـتقل و در خـور توجـ
هـاي اجتمـاعي،    ها با مقولـة غـزل   توان از منابعي ياد كرد كه محتواي آن اما مي ؛است نگرفته
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رسـان ايـن    تواند ياري ها، مي هاي آن شك، يافته پيوند دارد كه بيشناسي و ايدئولوژي  سبك
  ها عبارتند از: مقاله باشد. برخي از اين پژوهش

نوشـتة محمـود فتـوحي     هـا  هـا، رويكردهـا و روش   شناسي، نظريـه  سبك كتاب  ـ
)، كه روش مندرج در آن به عنوان مرجع در اين پژوهش اسـتفاده  1390رودمعجني(

ترين منبع فارسي در اين زمينه است. ايـن اثـر در دوبخـش     ، غنيشود. اين كتاب مي 
و مؤلفّ در بخـش دوم كـه بـه لحـاظ       شناسي نظري و عملي فراهم آمده سبك كليّ 
شناسي  سبك  توجهي از اين كتاب را به خود اختصاص داده است، به ، سهم قابل كمي

 ـ    شناسـي لايـه   سبك عملي در قالب  ي بـا ايـن رويكـرد    اي  و نحـوة بررسـي اثـر ادب
نوشــتة  Stylisticsپــردازد. مباحــث ايــن كتــاب، تاحــد زيــادي متــأثر ازكتــاب   مــي 

» هاي ايدئولوژيك سبك در آن غزل نوكلاسيك و لايه«مقالة ) است. 2004سيمپسون(
) در اين پژوهش، نگارندگان، هدف مقالـه را تبيـين فراينـد    1393(دلبري و ديگران، 

هاي لحظة تغييـر در ايـن    اند و ضمن معرفّي متن گيري غزل نوكلاسيك دانسته شكل
نحوي و بلاغي آن را بـا  هاي واژگاني،  اي، لايه شناسي لايه نوع غزل، با تكيه بر سبك

اند؛ اما دراين مقاله نيز نويسندگان به تحليل ايدئولوژيك  هايي بررسي كرده ذكر نمونه
اند.نويسـندگان مقالـة    هاي اجتماعي معاصرفارسي راه نيافته اي غزل شناسي لايه سبك

(سميه اسدي و » اي شناسي لايه بر اساس الگوي سبك ولدمعارف بهاءساختارنحوي «
اند كه ساختار نحوي معارف،  ) در پي پاسخگويي به اين پرسش1396صر عليزاده ،نا

وشـنود رو در رو، تـأثير پذيرفتـه و     تا چه اندازه از شيوة گفتار شفاهي و زبان گفـت 
محتواي عرفاني متن و پيشة وعظ نگارندة آن تا چه اندازه بر ساختمان نحوي كـلام  

دهـد كـه سـاختار نحـوي      اصل از آن نشان ميها و نتايج ح است؟ بررسي تأثير داشته
تـوان بـه    معارف، بسيار متأثرّ از شيوة سخنوري و پيشة اصلي نگارندة آن است و مي

ها و عقايـد دينـي و عرفـاني او را در ايـن اثـر ديـد. تحليـل         وضوح رد پاي انديشه
ه اي درساختار نحوي متن مورد بررسي در اين مقاله، درسطح مانـد  شناسي لايه سبك

نوشـتة سـودابة   » تحليل ايدئولوژيك غـزل اجتمـاعي دورة مشـروطه   «است.در مقالة 
)، نويسـندگان  1395يوسفيان داراني، مرتضي رشيدي آشجردي و محبوبة خراساني (

ضمن بيان مقدماتي در تحولات و اوضاع سياسي و اجتمـاعي  دوران مشـروطه، بـه    
عران برجسـتة آن دوران پرداختـه و   بررسي انتقادي اين غزليات، با تكيه بر شعر شـا 

هـا، آزادي، وطـن، تعلـيم و     ترين مضـامين ايـدئولوژيكي در آن   معتقدند كه برجسته
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توان از ايـن   تربيت، انتقاد اجتماعي، استبداد، قانون و عدالت است. علاوه بر اين، مي
  د:مقالـه عنوان منابع مرتبط با بررسي ايدئولوژي در اين پژوهش ياد كر ها نيز به  نمونه

)، كه نويسنده در آن  با تأكيد بر 1387از بهروز عزبدفتري (» منشور متن و تلون معنا«
هاي  هاي زباني و نظريه شناختي و تاريخي معنا، بازي هاي جامعه هايي چون لايه مقوله

ل        درون متني در تفسير معنا، به اين نكته دست مي يابـد كـه رهيافـت بـه معنـا از قبـ
هـاي زبـاني    لوژي، و شناخت اين ايدئولوژي، در گرو شـناخت بـازي  شناخت ايدئو

، ضمن تبيين اين روش در »شناسي انتقادي سبك«) در مقالة 1391است. مريم درپر (
شناسي وتفسير مفاهيمي چون قدرت و ايدئولوژي، بـه معرفّـي ابزارهـايي كـه      سبك
ون را آشـكار سـاخت،   ها فرايندهاي ايدئولوژيكي پنهـان در مت ـ  توان از طريق آن مي

اي  شناسـي لايـه   است. نويسندة اين مقاله نيز بـه تحليـل ايـدئولوژيك سـبك    پرداخته
پيونـد ميـان اسـتعاره و    «) در مقالـة  1391شعرفارسي نپرداخته است. بهمن شهري (

از راه بررسي كاركردهاي استعاره در دستگاه ايدئولوژي و همچنين نقش » ايدئولوژي
پيوند ميان استعاره و ايدئولوژي را مطالعه كرده، بر ايـن بـاور    آن در بافت اجتماعي،

هاي متفاوت در متن، توسط كـاربران زبـان، نشـان دهنـدة      است كه  انتخاب استعاره
اي با عنوان   ) در مقاله1386ايدئولوژي غالب كاربران است.آلتين باليبار و پير ماشري (

ات و تـاريخ   ، »در باب ادبيات به مثابة شكل ايدئولوژيك« ضمن تأكيد بر اين كه ادبيـ
تنيده هستند، با تكيه بر ايدئولوژي بورژوايي بـه ايـن پرسـش پاسـخ     دو مقولة درهم

توان در چارچوب منازعات ايدئولوژيك طبقاتي، متن ادبي را  دهند كه چگونه مي مي
 اي ولايـة  شناسـي لايـه   هاي ياد شده، سـبك  تبيين و تفسير كرد. درهركدام ازپژوهش

كـدام، شـكل و    است؛ اما در هـيچ  ايدئولوژيك ازيك نظرگاه مورد بررسي قرار گرفته
شـود و از ايـن نظـر، مقالـه مسـبوق بـه        رويكردي كه مقالة حاضر دارد، ديـده نمـي  

 نيست. سابقه
  
 بيان مسئله 2.1

ها، از جايگاه خاصي برخوردار شـد.   از دوران مشروطيت، طرح مسايل اجتماعي در سروده
ها و مطالبات اجتماعي، شاعران به عنوان نماينـدگان جامعـه، بـه بازتـاب      درخواست در پي

هاي خويش پرداختند. ايـن رونـد پـس از     هاي مختلف در سروده مباني ايدئولوژيكي گروه
تر و نگاه شاعران بـه ايـن مقولـه بـا      انقلاب اسلامي به ويژه از دوران دفاع مقدس، گسترده
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هـاي ايـدئولوژيكي در    مراه گرديد؛ در سه دهة اخير، بازتاب انگـاره التزام و تعهد بيشتري ه
 - رفت كـه   شعردر كنار تمايل و رويكرد فزايندة شاعران به قالب غزل، با چنان قدرتي پيش

هـا در بيـان مسـايل     ها قالـب  اين قالب به يكي از پركاربردترين- برخلاف انتظارات تاريخي
لة حاضر، اين است كـه ايـدئولوژي شـاعران كـه بـه      اجتماعي تبديل شد. مسئلة بنيادي مقا

شود، در كدام يـك از   نحوي انعكاس دهندة ايدئولوژي سطوح مختلف جامعه محسوب مي
اجتماعي معاصـر، بازتـاب بيشـتري يافتـه       هاي مختلف واژگاني، نحوي و بلاغي  غزل لايه

وژي در اين آثـار،  است. در همين راستا، فرض نگارندگان اين است كه نمود صريح  ايدئول
هاي واژگاني و بلاغي باشد و لاية نحوي غزل اجتماعي معاصر در بازتاب  به ترتيب در لايه

اي و به ها، به نسبت صراحت كمتري دارد. اين پژوهش، با تكيه بر منابع كتابخانه ايدئولوژي
  ده است.ها بر پاية روش كيفي انجام ش روش استدلالي ازنوع روش استقرايي و تحليل داده

 

 نظري تحقيق . مباني2

  كاركرد ايدئولوژي 1.2
اي تقريباً مستقيم  واقعيت اجتماعي را به شيوه«ها،  ادبيات، به عنوان عرصة حضور ايدئولوژي

)؛ پـس آن  75: 1383ايگلتون، »(كند، يا دست كم بايد بكند يا بازآفريني مي]دهد مي[بازتاب 
گوييم، بحث در اين است كه ايدئولوژي حاكم بر شـخص   ميگاه كه از بازتاب ايدئولوژي 

يابد و هرچقدر هم نويسنده و جامعة او به عنوان يك عامل فرامتني، در نوشتة وي نمود مي
تـوان در   بيني را مـي  بكوشد آن را مخفي كرده و بروز ندهد، باز هم ردپاي اين نگاه و جهان

بي كرد و شناخت. شايد از همـين روسـت   نظام حاكم بر ذهن و زبان شخص نويسنده رديا
  كه  بارت، معتقد است: 

شود  ترين شاعر يا نويسنده، يعني آن كه بيش از همه به حديث نفس متوسل مي منزوي
افكند و ادبيـات را ذات مجـردّي   آميز خود را به سوي جامعه نمي و هرگز نگاه پرسش

كم از حيث نگارش به جامعة ستپسندد، باز هم دجدا از فعل و انفعالات اجتماعي مي
  ). 46: 1368خود بستگي تام دارد (بارت، 

شناسي ايدئولوژيك، بايد به مفهوم روشني از ايـدئولوژي   پيش از ورود به مبحث سبك
داند كه مردم بر طبق آن جهـان را معنـا    رسيد. ماركس، ايدئولوژي را به معناي ديدگاهي مي

). مانهايم 44: 1380باشد (ر.ك:آشوري، كنند كه شايد ناگزير، ربطي به واقعيت هم نداشته مي
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دانـد كـه شـرايط     اي مـي  هاي تجربـه  تفكرّ و شيوه بافتةهاي به هم امل نظامايدئولوژي را ش
هـاي جامعـه، از جملـه افـراد درگيـر در تحليـل        ها را مشخصّ كرده و گـروه  اجتماعي، آن

چنـان دايـرة شـمول     ايـن واژه آن  .)Mannheim,1971:60(هسـتند  ايدئولوژي، در آن سـهيم  
ا ايـدئولوژي را     توان آن را معااي دارد كه مي گسترده دل فرهنگ يك جامعه تلقـّي كـرد. امـ

تنيـده و   هـم  هايي دانسـت كـه بـه صـورت بسـيار در      ها و قضاوتتوان نظامي از انگاره مي
كند. ايـن نظـام، جـداي از     يافته، موقعيت يك گروه و يا جامعه را تفسير و تبيين مي سازمان

هاي  ها و نبايدهايي در كنش ده و بايدشهاي پذيرفتهتأثير ارزش مثبت يا منفي بودنش، تحت
كند. مبناي نظري  بر بافت جامعه، تحميل ميطور خودآگاه يا كاملاً ناخودآگاه  اجتماعي را به

هاي مختلفي كه در اين راستا مـورد   اي است؛ اما از ميان لايه شناسي لايهاين پژوهش، سبك
از نظرگـاه لايـة ايـدئولوژيك     گيرند، تنها به سبك غـزل اجتمـاعي معاصـر    بررسي قرار مي

  شود. مي پرداخته 
 

  شناسي ايدئولوژيك سبك 2.2
شناسـي   شناسانة يك اثر، رابطة تنگاتنگي بـا سـبك   هاي سبك بحث از ايدئولوژي در تحليل

هـا پيرامـون مقـولاتي چـون گفتمـان،       شناسـي، محـور پـژوهش    انتقادي دارد. در اين سبك
ها،  شناسي، نظريه سبك) در كتاب 1390چرخد. فتوحي رودمعجني( ايدئولوژي و قدرت مي

شناسـي انتقـادي، بـا     صر ضمن پرداختن به نظرگـاه سـبك  مخت طور به ها رويكردها و روش
» شناسـيك  نقد زبان«رابرت هوج و گونتركرس، » شناسي اجتماعي نشانه«معرفّي آثاري چون 

كنـد كـه چگونـه     مـي   لزلي جفرير، به اين نكته اشـاره » شناسي انتقادي سبك«راجر فاولر و 
شـود و   ه وسـيلة زبـان، بيـان مـي    قدرت و ايدئولوژي و ديگر مفاهيم اجتماعي در زبان و ب

توان از گذرگاه تحليل زاوية ديد نويسنده، به ايدئولوژي وي رسيد. به عنوان مثـال، او از   مي
كـارگيري   برد كه به ده فرايند زباني كه ابزارهاي اصلي در روش تحليل جفرير است، نام مي

حد بسياري قابل اعتماد و  شناسي هر اثر ادبي از نظرگاه ايدئولوژي، تا ها در تحليل سبك آن
  ). 189 – 190: 1390راهگشاست(ر.ك:فتوحي، 

هايي از حضور ايـدئولوژي و نظـام    آن چه نگارندگان در اين پژوهش درپي آنند، سرنخ
سراي اجتماعي معاصر است كه غالباً به صراحت دريافته  حاكم بر ذهن و زبان شاعران غزل

 ـ    مي اي از ابهـام  و بـا انـدكي تـلاش و از رهگـذر       هشود و يـا در برخـي از مـوارد، در هال
هـاي روشـن و تاريـك     هاي زباني قابل بازيابي و ادراك است. لزوم بازجست نيمـه  بررسي
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جا راهگشاست كه فتوحي صراحتاً  ها، تا آن شخصيت و عقايد نويسندگان در تحليل آثار آن
هاي فـردي تجربـه    و سبكترين عملكرد خود را در قلمر شناسي، موفقّ سبك«كند:  اعلام مي

ترين اطلاعات مربوط به مؤلفّ، فرديت، عقيده، ذهنيت، احساسات، عواطف  كند و دقيق مي
شناسـي   شناسي و جامعه ادبيات، روان ادبي، تاريخ و باورهاي او را در اختيار پژوهشگران نقد

  ).94همان: »(دهد قرار مي
غـي و هـم از نظرگـاه نحـو،     زبان، هم در بخش واژگـان، هـم در حـوزة صـناعات بلا    

تأثير عوامل فرامتني بسياري همچـون ايـدئولوژي اسـت؛ پـس طبيعـي اسـت كـه در         تحت
رو  خوانش يك متن، خواننده بارها با نمودهايي صريح يا مبهم از تأثيرات ايـدئولوژي روبـه  

هـاي ارائـه شـده در     بنـدي  ها در مقاله حاضر مطابق با تقسيم شود؛ بر همين اساس، بررسي
فتوحي و در سه لاية سبكي انجام خواهدگرفت كـه عبـارت اسـت از    » شناسي سبك«كتاب 

  ايدئولوژي در لاية واژگاني، ايدئولوژي در لاية نحوي و ايدئولوژي در لاية صناعات بلاغي.
  
  هاي ايدئولوژيك سبك در آن غزل اجتماعي معاصر و لايه 3.2

جهت بيان عشق و دلدادگي و مفاهيم غنايي  ترين قالب شده از ديرباز، غزل به عنوان شناخته
ماية  غزل و تغزلّ را مضـاميني چـون    ق. درون 6است. تا پايان قرن  و احساسي مطرح بوده

و اسباب شادخواري، وصف طبيعت و منـاظر زيبـا    مي  موضوعات بزمي، عاشقانه، توصيف 
تحـولاتي كـه در سـاختار     داد؛ اما از روزگار سنايي به بعد و در مسير تغييرات و مي تشكيل 

داد، سمت و سوي عرفـاني و اجتمـاعي يافـت. ايـن وجهـة       نظام سياسي و اجتماعي روي
تر از گذشته شـد؛   عارفانه و اجتماعي در شعر شاعران سبك عراقي همچون حافظ، برجسته

پـردازي و كـاربرد وسـيع     آوردن شاعران به مضـمون  اما در دورة سبك هندي، به دليل روي
ل و كثرت ابهام در كنار رواج لغات عاميانه در اشعار، نه تنها اين ديـدگاه متعهدانـه   صورخيا

نسبت به غزل دچار انحطاط و ركود شد، كه خود، عامـل پيـدايش دوران بازگشـت ادبـي     
). از دورة مشروطه، به دليل تحولات سياسي، 88- 132: 1395گشت (ر.ك: مظفري ساوجي،
تغييرات اساسي و چشمگيري در جريان ادبيات و مضـامين   اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي،

اي از اين تحولات ادبي  داد. جريان ادبيات كارگري، نمونة برجسته جمله غزل روي اشعار، از
است كه با شاعران معروفي چون فرخّي يزدي، ابوالقاسم لاهوتي و عارف قزويني شـناخته  

كننـد،   مـي  از آن ياد » غزل وطني«ه با تعبير شود. موضوعات و مضامين غزل اين دوره ك مي 
ــه موضــوعاتي چــون آزادي، عــدالت  پرســتي،  خــواهي، وطــن تحــول اساســي يافــت و ب
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گرايي، رشد و تعالي فرهنگ، تغيير جهت داد و ادامه ايـن   طلبي، قانون تجددخواهي، اصلاح
  ري است.هاي متعهدانة اجتماعي بر زبان شاعران جا جريان تا امروز، در شكل غزل

ها و  هاي اجتماعي برجستة سه دهة اخير است كه انگاره مورد مطالعة اين پژوهش، غزل
است. در بررسـي لايـة    ها صراحتاً يا پوشيده تسريّ يافته مباني ايدئولوژيك گويندگان در آن

 ،كند اي كه حمل مي اثر از حيث باورها، احساسات، نگرش و ايدئولوژي ،ايدئولوژيك سبك
  قابليت بحث و تحليل دارد. ، خود در سه سطح  واژگان، نحو و بلاغت

  
  جامعة آماري 4.2

هاي شاعران معاصر، با  غزل اجتماعي مستخرج از سروده 700جامعة آماري در اين بررسي 
كه البته به دليل پرهيـز از اطالـة كـلام و     - هـ ش است  90تا نيمة دهة 60هاي  تأكيد بر دهه 

هـاي برجسـتة    چهـره  - است هاي اندكي بسنده شده مقاله، به آوردن نمونه گنجايش محدود
پور، حسين منزوي، سـيمين بهبهـاني، هوشـنگ     شاعران اين پژوهش عبارتند از: قيصر امين
محمدكاظم كـاظمي، سـعيد بيابـانكي،     كدكني،  ابتهاج، محمدعلي بهمني، محمد رضاشفيعي
د سـلماني،    فاضل نظري، نصراالله مرداني، عليرضا قزوه، قادر طهماسبي، حسن دلبري، محمـ

مرتضي اميري اسفندقه، حامد حسينخاني؛ به علاوة كتاب دادخواسـت، حـاوي صـد شـعر     
ها و شـاعران ايـن سـه دهـه بـه ترتيـب،        باشد. معيار گزينش غزل اعتراض از معاصران، مي

ي از   مداري است كه طبيعتـاً   انعكاس و تأكيد بيشتر بر مسايل اجتماعي و تعهد طيـف خاصـ
  گيرد. است، دربرمي  سرايندگان را كه غالباً در شمار شاعران انقلاب اسلامي

  
  . بحث و بررسي3

  لاية واژگاني 1.3
اين گفتگو، در اصل، گفتگو بين  .بين آفريننده (نويسنده) و خواننده است نوعي گفتگو ،متن

؛ كه در آن، ت پويا و زندهباشد و حركتي اس جهان متن، جهان نويسنده و جهان خواننده مي
كند؛ اما احساس تعهد  كوشد منِ فردي خود را پشت متن پنهان  هرچند نويسنده همواره مي

د بـوده    و بازنمايي ارزش اسـت؛  ها چيزي است كه در تاريخ دغدغة همة نويسـندگان متعهـ
است كـه نقـش    كرده آن رؤياي ناممكن را از سر به در«پل سارتر  اي كه به گفتة ژاننويسنده

ها  )؛ بخشي از اين نمود42: 1348سارتر، »(كند اي از جامعة بشري ترسيم طرفانه و فارغانه بي
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اي كـه بـر    ها علاوه بر رسالت ارتبـاطي  در واژگان و تركيبات متن پيداست؛ به عبارتي، واژه
 ـ   اند و هيچ ها و فضاهاي ذهني خالق خويش كشند، محمل انگاره دوش مي ار گـاه نبايـد از ب
  ها غافل بود. عاطفي آن

باتوجه به گستردگي كيفي و كمي غزل اجتماعي معاصر، براي آسـاني در دريافـت، بـه    
شـود؛ تـا    كنـد، تقسـيم مـي    هايي كه از نظر ايدئولوژيكي حمل مـي  مايه عناويني مطابق با بن

بـا  در اين سطح  - است كه در متن مشخصّ شده - دار هاي نشان دريافت مخاطب از بار واژه
سهولت بيشتري صورت پذيرد و از سوي ديگر، چون توضيح و تفسير موارد، اطالـة كـلام   

ها اكتفا شده است كه خود گويا هسـتند.   است و مقاله مجال اطناب ندارد، تنها به ذكر نمونه
غزل، اعتراضي و مابقي  430غزل،  700گر اين است كه از ميان  ها بيان بررسي آماري سروده

  شود. ها اشاره مي است. كه در ادامه به آن هاي ديگري آمده مايه بنها در  سروده
  

  

  هاي اعتراضي غزل 1.1.3
هاي ايدئولوژيكي است كـه اذهـان مصـلحان را بـه     شعر از نظر التزام و تعهد، محمل انگاره

است؛ به اين معنا كه متن، همواره در تعاملي مؤثرّ با بزرگتـرين فـرامتن    خود معطوف داشته
كنندة آن متن، هم از اين  برد و شاعر و نويسنده به مثابة ادارهموجود، يعني اجتماع به سر مي

د، آيينـه     گـذارد؛ اثر ميپذيرد و هم بر آن فرامتن تأثير مي اي اسـت  شـاعر و نويسـندة متعهـ
هـا  اي كـه ناتوراليسـت   ها، از آن گونـه ها و زيباييمند كه به جاي انعكاس مطلق زشتي اراده

)، بيش از همه، در پي انعكـاس دردهـايي همـراه    391:  1371عتقدند(ر.ك: سيد حسيني، م
اجتمـاعي، غـزل اعتراضـي اسـت. ادب       هاي غـزل  ترين شاخه درمان است. يكي از گسترده

اعتراض كه با مترادفاتي چون ادب مقاومت، ادب شورش، ادب ستيز، در برابر ادب سازش 
گر روحية انتقاد، اعتراض و  شود كه بازتاب از آثاري اطلاق ميكنند، به آن دسته  از آن ياد مي

مقاومت شاعر يا نويسنده در برابر عوامل تحميلـي اجتمـاعي، سياسـي، و اقتصـادي حـاكم      

٧٢%

٢٨%

بن مايه هاي غزل اجتماعي معاصر

430غزل هاي اعتراضي 
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هاي بسياري  مايه ). اعتراض، در غزل اجتماعي معاصر، دربن158: 1389است(ر.ك: پشتدار، 
هاي مورد بحث اين مقاله، كـه در   اضي غزل دهههاي اعتر مايه ترين بن يابد. عمده بازتاب مي

  است، عبارتند از: لاية ايدئولوژيك سبك اين آثار به خوبي نمود يافته
 اعتراض به فضاي نامطلوب شهر   ـ

 مــا را نفروشــيد  غيــرت آبــادي هــم    است عشق فروشير شما باري اگر شه در
  )66: 1388پور، (امين

تا پايان غزل در جايگاه رديف تكرار شده و ايـدئولوژي شـاعر را بيشـتر    » نفروشيد«كه 
  كند. نمايان مي

ــد،      است مردة عموديهر عابري در اين شهر يك  ــا بخواهي ــهر ت ــن ش ــزار اي ــنگ م  دارد س
ــم ــي  غ ــاي ب ــت،  ه ــي نهاي ــاق ب ــت عش ــمار دارد      كفاي ــي ش ــاب دارم، او ب ــي حس ــن ب  م

  )41  :1393(بيابانكي، 

 ها و روابط سرد انساني تفاوتي اعتراض به بي ـ

 ها بهار نشد، كنـدني شـدند/...   اين سيب   شـــدند نـــاتني همگـــي بـــرادرانآري 
 شـدند  اهريمنـي ميراث مردمي است كه    هاي رو به بلندي در اين غروب اين سايه

ــم   گونه چند روز امروز هم گذشت و از اين ــم  ك ــي   ك ــان آهن ــام آدمي ــدندتم  ش
  ).52: 1378(كاظمي، 

 ميان سايه و ديوار هيچ الفت نيست   اينجا همه به ساية هم تير مي زنند
  ).50  :1391(قزوه، 

 عدالتي اعتراض به ظلم و بي ـ
  شود:  هاي مظلوم تاريخ بيان مي كه گاهي با نماد قراردادن شخصيت

ــم را     ها حسنكخون شد دلم از غصة مرگ  ــذار قل ــانم بگ ــد بگري ــك چن  ي
  ) 99: 1391(قزوه، 

   يابد: درد نمود مي و گاهي به صورت انتقاد از مرفهّين بي
ــا       صد دوزخ اين جا بفسرد آري عجب نيست ــت ب ــرد آتش ــر درنگي ــينهگ ــردان س  س
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ــن     آن كــو بــه دل دردي نــدارد آدمــي نيســت ــازار ايـ ــزارم از بـ ــيبيـ ــيچ بـ  دردان هـ
  ).244- 243: 1378(ابتهاج، 

  و گاهي هم به شكل يك اعتراض كليّ: 
 و آورد روزگــار بهــي رو بــه كــوتهي   از مردمي تهياين سان كه روزگار شد 

 فربهـي يك تن درون خانه نگنجـد ز     لاغـري يك تن برون ز خانه نيايـد ز  
  ).343: 1378كدكني،  (شفيعي

 اعتراض به نفاق و دورويي ـ

 است از اين نفرين كه با دست دعا برگشته آه   اسـت  برگشـته  لبـاس پارسـا  فروشي در  مي
 اسـت  برگشـته  پيـراهن زهـد و ريـا   كفر بـا     هاي دست و پا، سر زد به پيشاني عجب پينه

 اسـت  اما از خـدا برگشـته  جويد،  را مي قبله   داد از طرز مسـلماني كـه هـركس در نظـر    
 اســت برگشــتهآه معنــاي حقيقــت تــا كجــا    آتـش زدنـد   دارهـا  ديـن خيمة خورشـيد را  

  ).99: 1392(نظري، 

  ).77: 1381(دلبري، 

 فضاي خفقان جامعهاعتراض به  ـ

ــرد اينجاســت     جاسـت  سينه درد اين حكايت از چه كنم سينه ــوزان و آه س ــعلة س ــزار ش  ه
بلوچ و كرُد و لرُ و ترُك و گيله مرد اينجاست    اسـت  قفسشـيري نگاه كن كه ز هر بيشـه در  

  ).250: 1378(ابتهاج، 
 ـ    اگر هر روز ها يخ زده تقويمچنين كه   د بهـار، كـافي نيسـت   هزار بـار بياي

  ).79: 1385(نظري، 
 سنگ جز بر سر لحد نزديم/..   ما كسي را هنـوز حـد نـزديم   

ــهر    ــا، ش ــان ره ــهر جاني ــن ش ــهر م ــيش ــدانيان ب ــد زن  اســت بن
ــان بـــي ــهر ديوانگـ ــهر  شـ ــر، شـ ــدزنجيـ  اســـت دزدان آبرومنـ

 دارد سجده بر كعبة كسيهر كسي در صفوف اين مسجد، 
 است اين همه خداوندشهر مرموز من زبانم لال، صاحب 
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ــي از    كـلام لطيـف  شاعري را كه با  ــادحرف ــزديم انتق  زد، ن
 بار حرف بد نـزديم  ما كه يك   كرديـد؟  سنگسارمانپس چرا 

  ).74: 1379(سلماني، 

 جامعهآلود و نااميد  اعتراض به فضاي حزن ـ

ــا الا زمانــــة تكــــرار نــــامرادي  هـا  قحط شاديو  وفور محنت و اندوه   هــ
 هـا...  دلم گرفت از اين رونق و كسادي   زمان رونق ظلمت، كسـادي خورشـيد  

  ).325: 1387(منزوي،  

 هاي اقتصادي اعتراض به فقر و نابساماني ـ

 ديگر سرافرازي نمان نانپيش    بس كه كج شد گردن آزادگي
 )62: 1387(طهماسبي، 

  )34: 1391(قزوه،  
ــر ــد هرســو مــي اژدهــاي فق  خزيـد  مـي  ايمـان در بـاروي   كفر   وزي

 داد و وجدان نيز هم رحم جان مي   زد قـدم  اي مـي  سيل در هر كوچه
  ).132: 1382(طهماسبي، 

 ها شدن ارزش رنگ اعتراض به كم ـ

 ما را فروختند و چـه ارزان فروختنـد...     به يك نان فروختندما را به يك كلاف، 
 ما را چقدر مفت بـه شـيطان فروختنـد      هـا  خداناشـناس كـه   اندوه و درد از ايـن 

 ...ايمان فروختنـد ، هم دين فروختندهم    چـه خـوب   مؤمناناست ولي  بازار مرده
 يك عده هـم كنـار خيابـان فروختنـد...       هـا  يك عده خويش را پس پشت كتاب

 )29- 30: 1392(بيابانكي، 

 ، هيچ از دردمان خبر داريد؟زرداريدبا شمايم كه زورو 
ــا  درد مــا را نمــي ــازاريتــوان گفــتن، ب  سياســتمدار ب

ــي  ــه گــرگ ب ــل يــك گلّ ــد  مث  احســاس، همــة شــهر در كمــين همن
 اين هراسان كه آن چه خواهد برد، آن گريزان كه اين چه خواهد كرد...
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  ).77- 78: 1394(دلبري، 
 ايم به جاي گرمي آغوش، دست رد شده   ايـم  ، چقـدر بـد شـده   بـد شـده دنيـا   چقدر 

 ايـم  شـده شود،  مي  بيگانهچه كه  شبيه آن   همه دور همه دور و من از تو اين تو از من آن
ــدر  ــبچق ــا عي ــدر  نم ــبو چق ــمار عي ــه   ش ــبيه آين ــام ش ــاي تم ــده ه ــد ش ــم ق  اي

  ).51: 1392(سلماني،  

  توان در جدول زير ديد: ها را مي ها و درصد آن تعداد هر بخش از سروده
  

  درصد  ها تعداد غزل  هاي اجتماعي معاصر هاي اعتراض در غزل گونه
  09/22  95  ها رنگ شدن ارزش اعتراض به كم

  76/19  85  اعتراض به نفاق و دورويي
  74/16  72  ها و روابط سرد انساني تفاوتي اعتراض به بي

  81/15  68  آلود و نااميد جامعه اعتراض به فضاي حزن
  62/11  50  هاي اقتصادي اعتراض به فقر و نابساماني

  97/6  30  آلود و نااميد جامعه اعتراض به فضاي حزن
  97/6  30  نامطلوب شهراعتراض به فضاي 

  هاي نوستالژيك غزل 2.1.3
آيد كه متون نوستالژيك (به معناياحساس غربت، حسـرت   گونه به نظر مي در نگاه اول، اين

اند و حتـّي شـايد بسـياري از     ها، آرزوي گذشته) غالباً با من فردي گوينده در ارتباط گذشته
ها، همـواره   رفته بارِ از دست ها و يادآوري حسرت دادن اين دست باشند؛ زيرا اندوه از دست

هاي اجتماعي با مـواردي   مشخصّات برجستة شعر رمانتيكي است؛ اما در ميان غزليكي از 
هـاي شـعر،    مـن  شود (دربارة  بدل مي» مني اجتماعي«شاعر به » من فردي«مواجهيم كه اين 

اي از  ) و در اين موارد گويا شاعر نمايندة قشر گسـترده 87- 88: 1380كدكني،  ر.ك: شفيعي
  گذارد:  ها به اشتراك مي ها را با همة آن رفته ز دستجامعة خويش است و اندوه ا

 كه داشتيم خدايي و جانمازو  تسبيح   دست دعايي  كه داشتيم يادش بخير
  ).96: 1387(بيابانكي، 

 خواهد گفـت  چه علي (ع)ما، در جواب  نشين كوفة خوشام  مانده
 خواهــد كــرد چــه نــان جــوينفــردا پــيش  رنگمــان ســفرة هفــت
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ــه   بـــود ســـادههـــايم اتـــاقي  كـــودكي ــاقي  قصـ ــادهاي دور اجـ ــود سـ  بـ
 بـود...  سـاده روي سقف ما كه طـاقي     گرفت ها جان مي شد نقش شب كه مي

ــودن  ــاده ب ــود  س ــكل نب ــادتي مش  بــود ســادهســختي نــان بــود و بــاقي    ع
  )81: 1372پور، (امين

  هاي حماسي غزل 3.1.3
ا ايـن قالـب     غزل، قالبي است كه همواره تداعي كنندة موضوعات و مفاهيم غنايي است؛ امـ

متحول شد و ادبي در دوران جديد حيات خود، با تغيير نگرش از مضامين صرف عاشقانه، 
با ظرفيتي كه در پيشينة خود براي بيان مفاهيم عرفـاني و معنـوي داشـت، در سـاية وقـايع      

دي نيكـو،     : 1372انقلاب، با روح جاري و ساري حماسه درآميخت (ر.ك: بـاقري و محمـ
هـاي   مايـه  ). دوران هشت سال دفاع مقدس، منجر به آميختگي بيشتر اين قالب بـا درون 20

گونـة   انجاميد. اين» حماسه- غزل«كه بعدها به پيدايش نوع جديدي با نام  نانحماسي شد؛ چ
ادبي با مفاهيم معنوي بسياري چـون مردانگـي، شـجاعت، سلحشـوري، رشـادت، جنـگ،       

  گر انگاره هاي ذهني و عقيدتي پديدآورندگان خود است: شهادت وايثار، بيان
ــه  ــزناگ ــد رج ــوم خواندن  گـــردة گردبـــاد راندنـــدبـــر    هج

 ...شمشير بـه آسـمان رسـاندند      شستند به خون شـب زمـين را  
ــد     ماندند به عهد خويش و رفتنـد  ــه ماندن ــي هميش ــد ول  رفتن

  ).404: 1388پور، (امين
ــا شــب نزيســتد عاشــقان شــرزهآن  ــتند      كــه ب ــت كيس ــه ندانس ــهر خفت ــد و ش  رفتن

 در سخن خـويش زيسـتند...   آذرخشچون    بـــود فريادشـــان تمـــوج شـــط حيـــات
ــتند       روند و باز غارت طوفانهر صبح و شب به  ــاغ نيس ــن ب ــقايق اي ــرين ش ــاز آخ  ب

  ).9: 1357كدكني،  (شفيعي
 به پـيش  آور گردان نام، سواران سحر/ اي    در سنگر به پيش ظفرمندانه،  ظفرمنداناي 

 فاتح ايـن خـاك پهنـاور بـه پـيش      آرشان   تـــازان دليـــر جنگجويـــان دلاور، پـــيش
  ).82: 1370 (مرداني،
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  هاي انتظار غزل 4.1.3
هـاي   از دوران مشروطه به بعـد، رويكـرد شـاعران بـه سـرودن شـعرهاي آيينـي در قالـب        

هاي اخير با تـداول غـزل بـه     بند و مثنوي بيشتر شد و سرايش آن در دهه بند، تركيب ترجيع
هـاي آيينـي،    اي رواج يافت. در ميان غـزل  عنوان قالب مسلطّ شعر معاصر، به شكل فزاينده

هاي ايدئولوژيكي، برجستگي بيشـتري دارنـد.    هاي انتظار به دليل حمل باورها و انگاره غزل
تـوان بـه سـه گونـه      ها را در لاية واژگاني، بر اساس مباني ذهني سـرايندگان، مـي   اين غزل
  كرد:  تقسيم

  شود: مي اي كه در آن روح اميدواري به آمدن منجي و بهبود ديده  الف. گونه
 مانـد عزيـز   سامان نمي كار و بار عشق بي   مانـد عزيـز   هاي شهر ما ويران نمي كوچه

 مانـد عزيـز   آفتاب اينگونه سرگردان نمـي    كند رمق گل مي هاي بي خواهش سرشاخه
 مانـد عزيـز   نارون تنهاي كوهسـتان نمـي     بـار  كند با جنگلي در كوله گل مييك نفر 

 عزيـز  مانـد  مهدي ما تـا ابـد پنهـان نمـي       كنـد  مـي يك نفر فردا زمـين را نوربـاران   
  )46: 1382(دلبري، 

  كند:  آميز كه در آن شاعر فضايي سرشار از نااميدي و يأس را ترسيم مي اي حزن ب. گونه
ــت     ــاري اس ــار زنگ ــة روزگ ــه آين ــا ك  هاي دوستان كـاري اسـت   بيا كه زخم زبان   بي

ــه انتظــار نشســتن  ــأسب ــة ي ــن زمان  ناچاري اسـت ، چاره نيست، منتظرانبراي    در اي
 تمــام ســال اگــر كارمــان عــزاداري اســت   به اين خوشيم كه يك شب به نامتان شاديم
 كه كـار منتظرانـت هميشـه بيـداري اسـت        نه اينكـه جمعـه فقـط صـبح زود بيدارنـد     

  ).10- 9: 1392(بيابانكي، 

  هاي آن:  اي است براي اعتراض به زمانه و ناخوشايندي اي كه تمام غزل، بهانه ج. گونه
 خورشيدهاي سوخته پرپر شدند آه   آه بـاور شــدند هـا همـه    دروغآقـا  

 شـناور شـدند آه  هاي زرد  سكهّدر    خسـان سـياهكار  آري تو نيستي و 
 شـدند آه هـاي خـار برابـر     با بوتـه    از بس نيامدي همة سروهاي سـبز 

 يك مشت نادرخت تناور شدند آه   هاي بلند بهشت پوش جاي درخت
 هاي بيشه برابر شـدند آه... با گرگ   يوسف بيا كه مـردم آبـادي هبـوط   

  ).30: 1387(حسينخاني، 
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  هاي جنگ و شهادت غزل 5.1.3
هاي مربوط به جنگ بـا   را غزل 70و  60هاي  هاي معاصر به ويژه دهه حجم بسياري از غزل

هـا،   دهد كه شاعران در آن به ترسـيم فضـاي جنـگ، آوارگـي     هاي آن تشكيل مي مايه درون
  پردازند:  دشمن و شهيد بر پاية مباني عقيدتي خود مي

ــي  ــه اخطــار م ــاره حادث  شـود  جا تـار مـي  شود، همه  تاريك مي   شــود دارد دوب
ــي  ــغال م ــد اش ــره را  كنن ــغالان جزي ــي    ش ــار م ــام زوزة كفت ــود... جنگــل كن  ش

ــه  بــي   خانة انسان عصر جنـگ سقف و ستون  ــه روي ســرآوار مــيزلزل  شــود ب
ــر راهــي    شست طغيان جنگخواب خليج را تب   شــود مــي كشــتارتمســاح پي

ــام  ــردا تم ــهف ــي منطق ــه م ــد را لقم  شـود  كـه بيـدار مـي   اين اژدهاي خفتـه     كن
  ).105- 107: 1392(اميري اسفندقه، 

 اما به جز شكسـت نبـرد از جـدال تـو       شكست گرچه ز تو پر و بال تودشمن 
ــود  ــاب ب ــه ســوي آفت ــر زدن ب  بـال بـال تـو...    خوندر انفجار آتش و    آغــاز پ
 بــود جــواب ســؤال تــو ســرب مــذاب   آري به جـرم خواسـتن صـبح راسـتين    

  ).187- 188: 1387(منزوي، 

هـاي همـين حـوزه    اي از غـزل  هاي مربوط به جنگ و شهادت بـا گونـه   علاوه بر غزل
كند، مثل غزل معروف سـيمين بهبهـاني    مواجهيم كه به پيامدهاي بعد از جنگ هم اشاره مي

  دربارة جوان جانباز:

  ).868: 1381(بهبهاني، 

  

ــورده دارد،   ــا خ ــلوار ت ــدارد  ش ــا ن ــك پ ــه ي ــردي ك  م
ــي    ــاهش، يعن ــش نگ ــم اســت و آت ــداردخش ــا ن  تماش

ا بـه چشـمم نشسـته      رخساره مـي   تـابم از او، امـ
 ...از بيست بالا نـدارد است و شايد،  نوجوانبس 

 نهـد مهـر   تق تق كنان چوبدستش روي زمين مي
 ...كه ثبت حضورش حاجت به امضا نـدارد  با آن
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  هاي طنز غزل 6.1.3
هاي جامعـه، رفتارهـاي    هايي مواجهيم كه شاعر، كاستي نمونههاي اجتماعي با  در ميان غزل
هاي نامطلوب اجتماع را به شـكل اعتـراض و در جامـه و لبـاس طنـز بيـان        ناپسند و جنبه

در همـة آن  » باشد خورده«كه رديف » بخوربخور«گونه است غزلي با عنوان دارد. از همين مي
  كند: معه اعتراض ميعدالتي موجود در جا است و شاعر به بي تكرار شده

 باشـد  اگر يك نفر معتبـر خـورده     نگرديـد  اموال ملـّت .../ به دنبال 
 شـد با ز هفتاد ميليون نفر خـورده    ست قطعاً كسي كه مديري نمونه ا

  )؛ 37- 35: 1393(بيابانكي، 

اين گونـه بـه   » فروشگاه اقلام مذهبي«همچنين فضاي رياكارانة جامعه را در غزلي با عنوان 
  كشد: تصوير مي

 ...نمـا موجـود اسـت    نگري، قبله هر طرف مي   دعـا است و  در و ديوار پر از صوم و صلات
 تا بخواهيد در اين حجره خدا موجود است...   اي جــاي تــو و وسوســة شــيطان نيســت ذره

 ...موجود اسـت دي اقسام عزا  سيدر عوض،    كراهــــت داردنـــداريم،   دي شـــاد  ســـي 
  ).54- 53(همان: 

  هاي آزادي غزل 7.1.3
هاي اجتماعي معاصر، آزادي در همة اشكال آن  هاي گسترده در غزل مايه يكي ديگر از درون

  كند:  ها، گاهي شاعر از نبود آزادي در جامعه گلايه مي است. در اين دسته از غزل
 يـد آ همه ديوار بدم مي من از اينكه    شد بنويسم، بزنم بر در باغ كاش مي

  )؛55: 1379(سلماني،
 سزاي پريدن تفنگ نيستدر عرف ما    خـورم بـه مـرام پرنـدگان     سوگند مي

  )26(همان: 
 خـواهي  اما  مرا بر دار مـي حق با من است    جز سربلندي نيست پاداش حرف حق زدن،

  ).37: 1385(نظري،
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هاي  غزلدرصد)، 30غزل ( 81هاي جنگ وشهادت  هاي غيراعتراضي، غزل در ميان غزل
هاي طنز  درصد)، غزل85/11غزل (24هاي حماسي درصد)، غزل66/26غزل( 72نوستالژيك 

 24هـاي انتظـار    درصـد)، غـزل   11/11غـزل(  30آزادي  هـاي  درصد)، غزل48/11غزل (31
انـد كـه در نمـودار زيـر نيـز       ها را به خود اختصـاص داده  درصد) از كلّ سروده 88/8غزل(
  است: آمده

  

  
  

  يلاية نحو 2.3
گذشته از واژگان يك متن، روابطي كه بر نحو آن حاكم است عقايد، باورهـا و ايـدئولوژي   

كند و ايدئولوژي، خود را بر روابط نحوي كلمات تحميل مي«دهد  صاحب اثر را بازتاب مي
به   Haynes»(گزيند؛ البتهّ اين تحميل صريح و آشكار نيستنوع خاصي از گرامر را نيز برمي

اي از  ). اگر بپذيريم زبان يك سـرماية همگـاني اسـت و سـياهه    358: 1390حي، نقل از فتو
آورد كه هر كسي بسته به نيازهـاي خـود از ايـن سـرمايه سـود       امكانات معين را فراهم مي

سـاز خواهـد شـد، نحـوة كـاربرد ايـن        )، چيزي كه سبك23: 1386جويد(ر.ك: غياثي،  مي
مواره از رهگذر همين سرماية همگاني و در پرتو امكانات همگاني است؛ به عبارت ديگر، ه

هـاي متفـاوت    گزينش عامدانه و همسو با ذهنيات مؤلفّ است كـه شـاهد پيـدايش سـبك    
هـا،   هستيم. در بحث از لاية نحوي ايدئولوژيك متن، عناصري چون زمان افعال و وجوه آن

نشيني  هرآنچه در محور همها، قيدها، تغيير جايگاه نهاد وگزاره، تأكيدها، مترادفات و  صفت
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ي از      كند، قابل بررسي و واكاوي است و مي كلام نقشي ايفا مي توانـد بيـانگر نگـرش خاصـ
  بيني صاحب متن باشد.   جهان

  تكرارها و تأكيدها 1.2.3
هاي مختلـف در غـزل    شكلي گسترده و به گونه  توان به سازي از طريق تكرار را مي برجسته

شـكل  «كه به عنـوان  است كه علاوه بر اين  اجتماعي معاصر ديد. گاه اين تكرارها در رديف
زنـد،   مي  هايي را در حوزة موسيقايي رقم ) زيبايي9: 1373كدكني، (شفيعي» تر شدة قافيه غني

  كند:  ژيكي خاصي را در سراسر يك غزل حمل و تكرار ميبار ايدئولو
 زيـر خـطّ فقـريم   ما مردمي دليـريم، مـا      زير خـطّ فقـريم  كي گفته ما فقيريم؟ ما 

 زير خطّ فقريمكم رو و سر به زيريم، ما    هرگز بـه بـدحجابان مـا را نظـر نباشـد     
  .)55: 1393(بيابانكي، 

هاي فعلي يا صفات، قيـدها   طنزگونه در عبارتهاي  سازي به شكل تأكيد گاهي برجسته
  يابد: و جملات معترضه نمود مي

 ابـوذر اسـت   يقينـاً چون صـاحب زر اسـت      صاحب زر است - چشم بد نرسد - همسايه 
  )32: 1378(كاظمي، 

ــدند  آري ــاتني شـ ــرادران همگـــي نـ  ها بهـار نشـد، كنـدني شـدند...     اين سيب   بـ
ــي شــدند  ناچــار   راه سربهو  شريفندو  پاكيك عده هم كه  ــال شــرافت غن ــا كم  ب

  ).52(همان:  
 رسـد  هاي مـا بـه گـوش آسـمان نمـي      حرف   گفت اي خـداي مهربـان بـه مـن بگـو چـرا      

 رسـد  حق مردمي كه دستشـان بـه نـان نمـي       اعتراض و عشق، حق ماست آري، آريگفتم 
  ). 33- 34: 1374(قزوه، 

هـايي از تكـرار فعـل، صـفت، قيـد و       گونـه هاي مورد بررسي،  درصد از سروده 28در 
كند و بيشتر  ها بيان مي شود كه نظرگاه شاعران را در سطح ايدئولژيك غزل عباراتي ديده مي

  است. ها آمده اين موارد، در جايگاه رديف غزل
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  وجهيت يا مداليته 2.2.3
حـو اوسـت كـه    هاي بازتاب ايدئولوژي نويسنده در ن وجهيت يا مداليته يكي ديگر از كانون

هايي از  شود. وجهيت فعل، صورت يا جنبه بيشترين نمود آن در فعل، قيد و صفت ديده مي
كند  آن است كه بر اخبار، احتمال، امر، آرزو، تمنيّ، تأكيد، اميد و برخي امور ديگر دلالت مي

 ـ   ) هر كدام از اين وجوه ما را به نهفته38: 1382(ر.ك: فرشيدورد،  ر هاي ذهنـي صـاحب اث
اخباري مثبت يا منفي، تحقـّق مثبـت يـا منفـي را ابـلاغ      «شود؛ چنان كه وجوه  رهنمون مي

گر احساس حاكم بر اظهارات حقيقي است و پرسشـي، عـدم    كند، تعجبي يا تأثرّي، بيان مي
رساند و امري ارادة همراه بـا تقاضـا را (وحيـديان كاميـار،      تحققّ همراه با درخواست را مي

اي، در وجـوه   ميان وجوه فعل، بيشترين نمود باورها و عقايد هر نويسـنده  ). در130: 1379
  امري و التزامي نهان است:

 بايد رفتبه عرش شعله سحر چون ستاره    بايـد رفـت  سـواره   زين كنسمند صاعقه 
  ).145: 1386(مرداني، 

ــالتي   ــدامين رســ ــار كــ ــه انتظــ ــار مــي وقتــي عصــاي معجــزه   ديگربــ  شــود؟ هــا م
ــي     كه هر درخت» اناالحق«گفت:  كه بودباز اين  ــاالحق وي دار مـ ــخ انـ ــود در پاسـ  شـ

  ). 353: 1389(بهمني، 
ــته   جا كه دست موسي و هارون به خون هم آن ــا   آغش ــد بيض ــته از ي ــو گش ــخن مگ  س

  ).159: 1388(منزوي، 
 كه پيش و پس كردند بسهاي مذهب را  آيه   كه نشناسي بعد از اين خدا را هم شك مكن

  ). 54: 1382 (دلبري،
 مرا اي كرامت بهار پرشكوفه كن   كشم تو را با تمـام انتظـار   آه مي

  ).25: 1374(قزوه، 
  

  درصد  ها تعداد غزل  وجهيت يا مداليته
  71/82  579  وجه اخباري
  42/7  52  وجه پرسشي
  6  41  وجه التزامي
  4  28  وجه امري
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  حذف نهاد 3.2.3
آن عمـدي دارد و بـه جهـت اكـراه از يـادكرد آن، در شـعر       حذف نهاد كه گويي شاعر در 

است و يا آوردن فعلي كه بر نهاد خود مقدم شده و تأكيد بـر عملـي دارد كـه ذهـن      نياورده
  هاي ايدئولوژيكي در نحو كلام است: شاعر را به خود مشغول كرده، يكي ديگر از گرانيگاه

 گر شـود  ما ز افق جلوهخورشيد بخت    »شام تيرة محنـت سـحر شـود   : «گفتند
 ور شـود  هـاي آه كسـان شـعله    از شعله   گمان بت چـوبين زور و زر  بي«گفتند: 
 تـر شـود   تر شود و تيـره  وين شام، تيره   اما سحر نشد» شب سحر شود«گفتند: 

 شاخ فريب و حيله كجا بـارور شـود؟     ها همه رنگ فريب داشت گفتند و گفته
  ).276- 275: 1381(بهبهاني، 

غـزل، معـادل    87دهد كـه در   هاي اجتماعي معاصر نشان مي هاي آماري در غزل بررسي
  شود. ها، اين ويژگي ديده مي درصد از سروده42/12

  
  لاية بلاغي 3.3

ترين و در همان حال، كارآمدترين مفاهيم ادبي  حوزة بلاغت عرصة حضور زيباترين، كوتاه
آن، كاربردهاي بلاغي خاصي را در خـود بازتـاب    است. هر اثر ادبي بسته به نوع و كاركرد

هاي بسيار دور در ادب فارسي مقولة بلاغت با شعر پيوندي ديرينـه دارد.   دهد. از گذشته مي
كه هر اثر ادبي چه بافتي را انتخـاب كنـد و روي چـه ايـدئولوژي و      همه؛ بسته به اين با اين

دهـد؛   مـي  ي از صنايع ادبي بيشتر نشـان باشد، گرايش خود را به گروه خاص گفتماني بنا شده
خواهي بر آن سايه  هايي كه الگوي ايدئولوژيكي آزادي چنان كه فتوحي معتقد است: در متن

ها، تعريض و كنايه است و بيشتر در قالب طنز و هجـو ارائـه    افكنده، نوع صنعت غالب آن
گرايي و دنبال كردن مدينـة   يگرايي و تعال آل ها، بيشتر ايده شود و در متوني كه الگوي آن مي

شود، نماد است (ر.ك فتـوحي،   فاضلة ذهني صاحب اثر است، صنعتي كه به وفور ديده مي
ها، بيشترين نمـود كاربردهـاي بلاغـي غـزل اجتمـاعي        ). با بررسي نمونه360- 361: 1390

  يابد: معاصر در صنايع ادبي زير بازتاب مي
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  استعاره 1.3.3
نمـايي يكـي از مقاصـد ايـدئولوژيكي در كـاربرد       غـراق و بـزرگ  هاي اجتمـاعي، ا  در غزل
و » ببرهـا «هاي بسـيار سـادة    هاست؛ چنان كه شاعر در سرودة زير، با كاربرد استعاره استعاره

  كند: نظرگاه خود را درمورد رزمندگان دلير و شهيدان بيان مي» سروها«
 وش من شهيد شدندكه در آغ سروهاچه    كه در اين كـوه ناپديـد شـدند    ببرهاچه 

   )؛79: 1384(قزوه،

  همچنين:
 آيد كه سينة ظلمت دريده مي يلي   آيـد  صداي سم سمند سپيده مـي 

  ). 63: 1374(مرداني، 

نمـايي   سوية ديگر آن وقتي است كـه شـاعر، اسـتعاره را بـه منظـور تحقيـر و كوچـك       
تـداعي كننـدة مفهـوم پـوچي،     كه به نـوعي  » باد«برد؛ چنان كه با استعاره قراردادن  كارمي به

  كند: سبكي و خفتّ است، از حكمرانان نالايق يادمي
 شــود اول تبــر حوالــة شمشــاد مــي   شود ميباد وقتي كه حكمران چمن 

  ).15: 1379(سلماني،

ــي   ــا وقت ــتعاره از » زرددلان«ي ــي «را اس ــرفهّين ب ــي» درد م ــاه    م ــين نگ ــا هم ــرد، ب گي
  مواجهيم:  ايدئولوژيكي

ــاخ   ــك ســوي ك ــود  زرددلاني ــي ش ــبز م  ها همه سرخ از خجالت است يك سوي چهره   س
  )20: 1390(قزوه، 

  كنايه 2.3.3
توان بسـياري از معـاني را كـه بـا منطـق عـادي گفتـار تنـاقض دارد، يـا           در شيوة كنايه مي

نمايد، از رهگذر كنايه، به  اي از موارد، زشت و مستهجن مي بخش نيست و گاه در پاره لذتّ
اي كه مخاطب از شنيدن آن اكراه و امتناع نـورزد، ارائـه    دلكش و مؤثرّ و يا به شيوهاسلوبي 

  ):140 - 141: 1375كرد(ر.ك: شفيعي كدكني، 
 بـا نـام شـما شـيادها     دوزند كيسه مي   سخت گمناميد، اما اي شقايق سيرتان

  )50: 1391(قزوه، 
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 نيسـت  خشك و تري، هيچ دامنناخن و غير    دم مزن كه در اين شهر - كو كرامت و عصمت
  ).1120: 1381(بهبهاني، 

  تلميح  3.3.3
تـرين و   هـاي اجتمـاعي معاصـر، گسـترده     كاررفته در غـزل  تلميح در ميان صنايع شعري به

اند به كمك اين كـاربرد بلاغـي، بسـياري از     هاست و شاعران تلاش كرده چشمگيرترين آن
انتقـال مفـاهيم در راسـتاي ايـن صـنعت ادبـي، بـر        مفاهيم ذهني خود را بيان كنند. قدرت 

نيست. كافي است كه شاعر بتواند عقايد ذهني خود را به آن پيوند دهـد؛   كسي پوشيده  هيچ
است، در ابياتي محدود، دنيايي  چه در اين فرايند موفقّ شود، بدون هيچ تلاشي توانسته چنان

ذهن مخاطب تخليه كند. تلميحات بـه  باره در  از مفاهيم ايدئولوژيكي مورد نظرخود را يك
  شوند: مي هاي اجتماعي در اقسام زير ديده كاررفته در غزل

سان كه رهايي باشد/ هـم از آن   خواهم از آن عشق مي: هايي با عناصر عرفاني تلميح ـ
  ).102: 1388عشق كه منصور، سر دارش برد(منزوي، 

ت به دسـت مگسـان/ كـو    س پر طاووس فتاده: هايي با عناصر ديني و مذهبي تلميح ـ
  )123: 1387كسان(قزوه،  سليمان كه نگين گيرد از اين هيچ

است/ يوسف عوض  بازي دنيا عوض شده آيين عشق هايي با عناصر عاشقانه: تلميح ـ
  ).73: 1390است (نظري،  است، زليخا عوض شده شده

 آيد/ كجاست رسـتم  : صداي شيهة رخشي دگر نمياي هايي با عناصر اسطوره تلميح ـ
  ).112: 1370ها كاري است (مرداني، دستان كه زخم

چاه ديگر نه همان محرم اسرار علي/ چاه مرگي اسـت  : هايي با عناصر تلفيقي تلميح ـ
 ).69: 1377كه پنهان به تن تهمتن است (منزوي، 

 
  تعداد  هاي تلميح در غزل اجتماعي معاصر گونه

  130  تلميحات ديني و مذهبي
  64  اي تلميحات اسطوره
  26  تلميحات عرفاني
  17  تلميحات عاشقانه
  8  تلميحات تلفيقي
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  تعداد  كاربردهاي بلاغي غزل اجتماعي معاصر
  245  تلميح
  127  كنايه
  92  استعاره

  نماد 4.3.3
ات شـاعر سـايه افكنـده     نمادها از الگوهاي كمال انـد، حكايـت    گرايي كه بر باورها و ذهنيـ

هاي اجتماعي معاصر، فضايي نمادين دارنـد و غالـب آن،    غزلسروده از ميان  102كنند.  مي
  به شكل نمادهايي با عناصر طبيعي است:

 ها نچشيدست طعـم بـاران را   كه سال   چگونه باغ تـو بـاور كنـد بهـاران را    
 ها تـن عريـان شاخسـاران را    شكوفه   گمان مبر كه چراغان كنند ديگـر بـار  

 به تـن كـرده براينـان تـن هـزاران را        ساقه دار شدند هاي كهن ساقه درخت
ــاران را   هاي باغ خشـكانيد  غبار مرگ به رگ ــاريِ آوازجِويبـــ  زلالِ جـــ

ــاران را وشــانه   كـن گُـل مـن! باغبـان باغـت را      نگاه ــايش آن رســتگاه م  ه
  ).47: 1388(منزوي،

  

 گيري . نتيجه4

تـوان بـر مبنـاي     كه مـي بررسي لاية ايدئولوژيكي غزل اجتماعي معاصر، نتايجي را رقم زد 
  ها، اين گونة ادبي را به جهت مختصات سبكي، از نوع گذشتة آن متمايز ساخت: آن

الف. براساس مباني عقيدتي و ذهني پديدآورنـدگان، در بررسـي لايـة واژگـاني، غـزل      
شـود، بـه انـواع زيـر      مـي  هـايي كـه در آن ديـده    مايـه  توان بر پاية بن اجتماعي معاصر را مي

 د:كر  تقسيم

هاي اعتراضي، شـامل: اعتـراض بـه فضـاي نـامطلوب شـهر، اعتـراض بـه          غزل ـ
عدالتي، اعتراض به نفاق  ها و روابط سرد انساني، اعتراض به ظلم و بي تفاوتي بي

آلود و نااميد  و دورويي، اعتراض به فضاي خفقان جامعه، اعتراض به فضاي حزن
 ها. رنگ شدن ارزش كمجامعه، اعتراض به فقر و نابساماني، اعتراض به 
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» مــن اجتمــاعي«شــاعران بــه » مــن فــردي«هــاي نوســتالژيك كــه در آن غــزل ـ
 شود. مي  بدل

هاي حماسي كه در آن، قالب  غزل براي بيان مفاهيم معنـوي و عرفـاني بـه     غزل ـ
 است. شده خدمت گرفته

هاي ذهني و ايدئولوژيكي شاعران، سرايش سـه   هاي انتظار كه بر پاية انگاره غزل ـ
آميـز و نااميدانـه و شـكوايي و اعتراضـي      هاي شاد و اميدوارانه، حـزن  نة غزلگو

 شود. مي ديده
هاي بعد  ها و پيامد گي هاي جنگ و شهادت كه به ترسيم فضاي جنگ، آواره غزل ـ

 است. از آن پرداخته
  است. هاي مختلفي از اعتراض را در خود جاي داده هاي طنز كه گونه غزل ـ
 مفاهيم آزادي در همة اركان آن تأكيد دارد.هاي آزادي كه بر  غزل ـ

ها،  گر آن است كه صفت هاي اجتماعي، نتايج بيان ب. در بررسي لاية نحوي سبك غزل
اند و همچنان  كار رفته ها در راستاي مفاهيم ايدئولوژيكي گويندگان به ها، تكرارها و تأكيد قيد

اي مبـاني ايـدئولوژيكي اسـت كـه در     رود كاربرد و جهيت يا مداليته در راسـت  كه انتظار مي
 است.وجوه امري، تمناّيي و پرسشي نمود يافته

هاي ذهني و ايـدئولوژيكي پديدآورنـدگان در صـنايعي چـون      ج. در لاية بلاغي، انگاره
يابد. نمادها بيشتر از نوع نمادهايي با عناصر برگرفته  استعاره، كنايه، نماد و تلميح، بازتاب مي

اش، به انواعي چون تلميحات مذهبي،  تلميحات با توجه به عناصر سازندهاز طبيعت است و 
  شود. اي، عرفاني و تلفيقي تقسيم مي عاشقانه، اسطوره
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